
  

  

  يادداشتی از سفر به کاشان 

  

 گذرد.پنج روز از سفر کاشان می

های آبی  کاریشود. آسمان و کاشیروزها گذشت و سفر هم گذشت. ديدار دوستان که تازه شده بود کم کم کهنه می
های  گرانيتی خانهشوند و جايشان را به آسمان خاکستری و ديوارهای  ای می شهر کاشان کم کم تبديل به خاطره
دهد به جار و  دهند. سکوت عميق و پرمعنای اين شهر کهن، کاشان جايش را میتازه به دوران رسيده تهران می

جنجال توخالی اين شهر تازه عبور کرده از مرز سنت. سنت زير پا گذاشته شده تهران. سنت فراموش شده. مانند 
  تازد.های عميق ولی پوسيده بافت کهنه میريشه شهر که با سرعت به سمت ريشهبافت نو و بی

  شهر پيدا بود  
  رويش هندسی سيمان ‚ آهن ‚ سنگ 

  سقف بی کفتر صدها اتوبوس 

نشسته میمن  نگاه  و  ريشهام  به  زده.  يخ  و  سرد  نگاهی  میکنم.  نگاه  ريشههايم  گذر کنم.  در  شده  سست  های 
- کنم که چه راحت اين تنه بی ريشه را به بازی گرفته. نگاه میخبری. گذر باد را هم حس میروزها. روزهای بی

می نگاه  ساختمانکنم.  به  میکنيم.  سوار  کهنه  بافت  سر  بر  که  کشيده  فلک  به  سر  حال  های  در  تهران  به  شوند. 
ای در حال انعکاس غبار غليظ  های آينههای پی وی سی با شيشهکنم. به در و پنجرهرشد، در حال انفجار نگاه می 

-ام می کنم يادی با سرعت از ذهن خستهای بدقواره که نگاه میهای آينهمه آلوده به مونوکسيد کربن. به پنجره
هايی چوبی های زيبای شهر کاشان. پنجرههای چوبی خانه ای هنوز تازه. خاطره پنجره گذرد. يادی گنگ از خاطره

های رنگی. خاطره لمس کردن درهای چوبی. اين چوب برآمده از طبيعت. چه آشنا و مهربان آذين شده با شيشه
ام پوست را به افتم که بر اثر تماس با در آهنين خانهاست اين چوب با پوست دست من. به ياد سرمای فلز می

  رنجاند. اين پوست و جسم فراموش شده. مثل اکسيژن فراموش شده در بين غبار شهر تهران. راحتی می

  اهل تهرانم  
  روزگارم بد نيست 

  تکه نانی دارم خرده هوشی  
  سر سوزن شوقی

ای جز بر سر در مساجد خبری نيست. ديگر از حوض آبی رنگ در ميان حياط  های فيروزهدر شهر من از کاشی
شوند. آن هم فقط بر سر سفره هفت  های بلور ديده نمیهای سرخ رنگ جز در تنگها خبری نيست. ماهیخانه 



ساز  های آبی رنگ دستسين. هفت سين اين يادگار روزهای گذشته. يادمانی از اين هويت فراموش شده. حوض
کنند. شهر من  ها به جای عرض از ارتفاع رشد میاند. ساختمانهای تمام اتوماتيک دادهجايشان را به جکوزی

ها. شهر فراری از سنت  طهران است. همان شهر فراموش شده. شهر دور شده از مرکز و گسترده شده در حاشيه
و هرچه مربوط به روزگاران گذشته است. اين شهر انکار کننده. انکار دايمی خويشتن خويش. انگار هرچه از 

ساز خانه مادر بزرگ باشد چه مهر و عشق. جای پيشينيان به جا مانده حکم فنا بر خود دارد. چه آجرهای دست
گذرانند. ی سالمندان عمر میها در کنار فنکوئل خانهها ديگر کنار کرسی زمستانه نيست. مادر بزرگمادربزرگ

قصه نه  و  دارند  قصه  از  يادی  نه  میکودکان  است. گو  مشغول  بازی  دی  سی  و  کامپيوتر  با  کودکی  هر  شناسند. 
اين هم  مادرها  و  پدرها  راحت گويی  بچه گونه  سر  باشد، ترند.  گرم  تمدن  ابزار  اين  اينترنت  و  کامپيوتر  به  که  ها 

میبزرگ پيدا  زمانی  خانواده. ترها  و  خانه  فلسفه  کردن  فراموش  کردن.  فراموش  بيشتر  برای  بالی  فراغ  و  کنند 
- گويد. با صدايی رسا سخن میدار شدن. در کنار سفره شام، تلويزيون به جای پدر خانواده سخن میفلسفه بچه

- کند. پدر و مادر خانواده ولی خاموشند. اينگويد. کالاهای آمده از آن سوی مرزهای علم و صنعت را تبليغ می
هايمان ترين کتابخورند. پر فروشها خاک میچنين است که کتاب اشعار حافظ و شاهنامه فردوسی در صندوقچه

  های رژيم لاغری. هم شده کتاب

  مادری دارم بهتراز برگ درخت 
  دوستانی بهتر از آب روان  

  و خدايی که دراين نزديکی است

های غفلت گم شده. غفلت از هويت، دوری از خود را به همراه داشته. خود لای اين سال انگار دينمان هم در لابه
ترين و دورترين جای خانه دل. رمضان ای در تاريک ايم درون صندوقچهمان. دين و خدا را گذاشتهفراموش شده

درمی پستوخانه  از  را  خدا  و  دين  محرم  به  محرم  رمضان،  می به  را  خاکش  میآوريم.  نگاهش  با روبيم،  و  کنيم 
ماند. مثل همين هويت و ای میتريم. مثل زبان فراموش شدهگذاريم. ولی سال به سال با آن غريبهاحتياط بر جا می

  . در تنهايی رها شده.سنت فراموش شده

  کعبه ام بر لب آب  
  کعبه ام زير اقاقی هاست  

  کعبه ام مثل نسيم
  باغ به باغ

  می رود شهر به شهر 

کلاس سر  گفت  که  است  گوشم  در  هنوز  همسفری  میصدای  دانشجوها  از  خود هايش  با  ايرانی  چيز  چه  پرسد: 
  داريد؟

می خودم  از  روز  هر  و  هنوز  روز  پنج  از  پس  چيزی، من  چه  دارم  وطن  به  عشق  ادعای  که  ايرانی  من  پرسم: 
  حرفی، سخنی، حسی از وطنم، شهرم همراه دارم؟

ای برای  های تازهديدم ولی اين بار کاشان حرفگذرد. بار اول نبود که کاشان را میپنج روز از سفر کاشان می
ماند. گويی شوند. خاطره میای برای شنيدن. خاطرات شيرين هيچگاه گم نمیگفتن داشت و گوش من ظرفيت تازه

خواهم نفس  خواهم اين حس تازه در من زنده بماند. میماند. میکند، میای از دل و جان رسوب میجايی در گوشه 
بکشد از پس اين همه در بسته. شايد تا قبل از رسيدن آخرين نفس باز هم سفری، دوستی، سخنی روح مرا زنده  

  ها تمدن، پشت شور جوانی گم نشود.  کند تا اين روح پير آمده از پس قرن



  کار ما شايد اين است 
  که ميان گل نيلوفر و قرن 

  پی آواز حقيقت بدويم

  

  

  

  عشقی ثانیسحر 
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